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شدم، جلسات پرستشي در ذهن من چنان بود که گويي رازي بزرگ در آن  زماني که بزرگ مي

من در کليسايي بزرگ شدم که در آن، پرستش هسته مرکزي حيات آن را تشکيل . نهفته است

شنيدم که لابد به مردم در درک اهميت و مکان پرستش کمک  اد و اغلب جملات قصاري ميد مي

  :کرد مي

  

  .دعا درگيري جان با احتياجات خويش است

  .تمجيد در گيري جان با برکات خويش است

  .پرستش درگيري جان با خود خدا است

  گيبز. آلفرد پي          

  

. کند، بيشتر مرا ترسانيد و گيج و واگيج کرداين تعريف بجاي اينکه مرا در درک پرستش کمک 

نمود؟ به زور  توانستم روي چيزي متمرکز شوم که تا بدين حد مرموز و نهفته مي چگونه مي

همانطور که ! توانستم فکر خود را پنج دقيقه روي چيزي متمرکز کنم، چه برسد به يک ساعت مي

 اين افکار بزرگ را در ذهنم جمع و کردم که به نحوي روي نيمکت صاف نشسته بودم و سعي مي

  .جور کنم، پرستش به نظرم چيزي به مراتب فراتر از توان و درک من به من جلوه کرد

شنيدم که طرفداران الويس به ياد اين خواننده . اين عدم درک کماکان تا زمان بزرگسالي با من ماند

که ايشان در محل تدفين او انجام پرستشي . بزرگ در صدد آن هستند که به زيارت قبر ايشان روند

دادند، و همه  مثل او لباس پوشيده بودند، بدون وقفه به آهنگهاي او گوش مي! دادند، پاياني نداشت

در . خورد که پول هنگفتي را براي خريد آن صرف کرده بودند جا تزيينات الويس به چشم مي

  .کردند خطاب مي» پادشاه« را هيچ خجالتي او کردند، بي حاليکه در کنار قبر او گريه مي

. کردم گرچه خودم زياد هم طرفدار الويس نبودم، ولي به غيرت که اين افراد داشتند، حسادت مي

دانستند که من و بسياري از مسيحيان در رابطه با پرستش از آن  اين افراد در مورد پرستش چه مي

د را چنان قوي بيان دارند خاطره او را داد که احساسات خو آگاه نيستيم؟ چه چيزي به آنها نيرو مي
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دانستم که از چيزي محروم  بدين شکل حفظ کنند و در عين حال بديشان خوش هم بگذرد؟ مي

. به نظر من خدا مستحق چيزي بيشتر از داشتن برخي افکار و جلسات پرستشي خوب بود. هستم

  .کردم بايست معني حقيقي پرستش را پيدا مي مي

  پرستش چيست؟
  . وي خود را با کنکاش در معني همين کلمه پرستش شروع کردمجستج

کلماتي که در کتابمقدس به جهت پرستش . اي بسيار مشهود و فعال بوده است پرستش هميشه واژه

دادند که افراد مملکت  اند و بدينگونه نشان مي اند، از مراسم سلطنتي و دربار گرفته شده به کار رفته

اند، عملا  ترجمه شده» پرستش«هايي که به عنوان  واژه. باشند ود ميچگونه مطيع پادشاهان خ

اي هم  براي پرستش حتي کلمه. معني دارند» دستبوسي«و » تعظيم کردن و يا حقير شمردن خود«

  . باشد مي» خدمت و خدمت کردن«هست که به معني 

مان  مان را، اراده اهريگيرد؛ شکل ظ پرستش در مفهوم مرئي خود تمامي اعضاي وجود ما را در برمي

پرستش بخشهاي . پرستش فقط کلمات و موسيقي و يا زانو زدن نيست. را، و احساساتمان را

مختلف وجود ما است که در آن واحد جملگي به جهت دادن جلال، حرمت، احترام، و حتي 

خدايي . اند؛ نسبت به اينکه کيست و چه کاري انجام داده است شگفتي نسبت به خدا متمرکز شده

ذهن . پرستش آگاهي و واکنش طبيعي ما نسبت به حضور خدا در ميان ما است. که پادشاه ما است

زماني که «: کند نيز اشاره مي» جورج مالون«چنانکه . اند و بدن، زبان و قلب، همه در اينکار دخيل

  ».مسيح برگردد، ما نشسته نخواهيم بود

  :گويد چنين مي»  ميزهاي سر صحبت«در مجله » اسپرول. سي. آر«

يابند، به اين معني است که در آن حضور خدا را  اگر مردم پرستش را خسته کننده و نامربوط مي

زماني که به عمل پرستش در کتابمقدس و شهادت کليسا در طول تاريخ نگاه . کنند احساس نمي

رخي از ترس برخود ب. بينيم کنيم، در مقابل حس حضور خدا از انسانهاي واکنشهاي مختلف مي مي

دهند، برخي از شادي به هوا  افتند، برخي گريه و شيون سر مي لرزند، برخي به روي بر زمين مي مي

گرجه همه اين واکنشها با هم فرق دارند، . مانند پرند؛ و برخي هم کماکان در سکوت باقي مي مي

امکان ندارد در حضور . يابيم، همان خسته کننده و کسالت آور بودن آن است ليکن آنچه که نمي

  .خدا کسل و خسته باشيم، اگر از حضور او در ميان خود خبر داريم

هنرپيشگان و خوانندگان و فوتباليستهاي معروف از جانب طرفداران خود  شايد با توجه به آنچه که 

ا آن آي. کنند، بتوانيم معني و مفهوم آن پرستشي را که خدا از ما طالب است، درک کنيم دريافت مي

توان به  بريم، حداکثر آن چيزي است که مي مقدار زماني را که روز يکشنبه در کليسا بسر مي
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 در حين مطالعه خود متوجه شدم که پرستش به مراتب فراتر از اين حرفها پرستش اختصاص داد؟

  .است

  

  پرستش در عهد عتيق
ن خود داوود را تصوير از همان زمان بچگي در ذه. مطالعه بعدي من به عهد عتيق کشيده شد

رقصد و موسيقي نوازان چگونه با شادي در سازهاي  کردم که چطور در خيابانهاي اورشليم مي مي

  .شد، اين فرم پرستش از  عهد عتيق بود آيا آنچه را دلم برايش تنگ مي. دمند خود مي

ن به هيجان ديدم که مرا از درو کردم، تضادهايي مي زماني که به مقدسين عهد عتيق نگاه مي

نگاهي کوتاه به رقص . پرستش در عهد عتيق بسيار با حرارت و زنده و پر از روح بود. کشيد مي

نشان ) ٤٧مزمور (و فريادهاي مقدس شادي ) ٢٣ - ١٢: ٦سموئيل ٢(داوود در حضور خدا 

  . اي کم اهميت نبوده است دهند که پرستش به هيچ عنوان واقعه مي

قوانين و . زد و پر از مقررات بود عتيق بر محور شريعت دور ميبا اين وجود پرستش در عهد

. نمود آيينهايي به مومنين داده شده بود که نحوه رهيافت آنها را نسبت به خدا تعريف و محدود مي

به ويژه، پرستش در اين زمان محدود به يک مکان بخصوص، شکل بخصوص، و قوم بخصوص 

  .بود

هر سال به براي پرستش به . کردند و يا در معبد اورشليم پرستش مياسرائيليان يا در خيمه اجتماع 

  ).١٣٤ -١٢٢مزامير (دادند  کردند و در حين راه مزامير زيارت را سر مي آنجا سفر مي

قوانين مربوط به مراسم و آيينها نحوه . پرستش در مکان مقدس هم شکل از قبل تعيين شده داشت

ترين قسمتهاي آن پيش  رده بود و اين مطلب تا جزئينزديک شدن به خدا را دقيقا مشخص ک

  .شد رفت و اسباب مقدس و لباسها و رنگها و عطرها را نيز شامل مي مي

توانستند قربانيها را بجاي آورند  افراد مخصوص انبيا و لاويان و کاهنان بودند و فقط همين افراد مي

مقررات مرگ و يا داوري خدا را بر توجهي و عدم رعايت اين  بي. و به حضور خدا نزديک شوند

 نگاه ١٣ سموئيل ١ و ١: ٤به اعداد . (کرد بيش از يک فرد پرستش کننده در عهد عتيق نازل مي

  .)کنيد

و . گيرد، نه فقط فکر و ذهن مرا تا اينجا متوجه شده بودم که پرستش خدا همه وجود مرا در بر مي

ولي تا زماني که به عهد جديد . توان مقايسه کرد ها هم نمي هيجان آن را حتي با شادترين مهماني

  .ديدم نگاه نکرده بودم، آنچه را که در پرستش از آن محروم بودم، نمي
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  پرستش در عهد جديد
کرد، موضوع صحبت به مطلبي    زماني که عيسي با زن سامري صحبت مي٢٦ -  ١٩: ٤در يوحنا 

زن سامري سوآل اصلي در رابطه با محل براي . پرستش: کشيده شد که موضوع بحث آن روز بود

طريق «ولي براي عيسي که آمده بود پرستش را به . ست پرستش بود؛ کوه جرزيم، و يا اورشليمدر

هاي جديدي بود که پرستش با خود  از سر نو تعريف کند، سوآل واقعي يکي از جنبه» تازه و زنده

شکل صحيح پرستش اکنون . جرزيم و يا اورشليم ديگر جواب صحيح به اين سوآل نبودند. داشت

  .بود» در روح و در راستي و حقيقت«پرستش 

براي يهوديان که حقيقت پرستش را داشتند و براي سامريان که روح پرستش را داشتند، اکنون براي 

ولي . کرد که بدان حرمت و احترام خود را به خدا ابراز کنند هر دو آنها طريقي جديد طلوع مي

اي مومنيني که دو هزار سال بعد بايست فرا گيرند، بسيار سخت بود؛ حتي بر درسي که مي

  .آمدند مي

شدن » حيات محوري«بود، در عهد جديد با » شريعت محوري«اگر پرستش در عهدعتيق مقدمتا 

مکان و شکل و قوم بخصوص که همه ظواهر بيروني بودند، جاي خود را به . تازه و زنده شد

پرستش در مقام حمد، : کرد ي ميهاي دروني دادند که خود را به سه طريق دراماتيک متجل انگيزه

  .پرستش در مقام شريک شدن، و پرستش در مقام قدوسيت

  

  پرستش در مقام حمد

به پرستش در مقام حمد، يعني آنچه که . پرستش هميشه بيان و تجليات فکر و دهان خواهد بود

مره لبهايي که به قرباني تسبيح، ث« به عنوان ١٥: ١٣کنيم، در رساله به عبرانيان  گوييم و فکر مي مي

اين نوع پرستش امروزه معمولترين نوع پرستش در ميان . ، اشاره رفته است»اسم او معترف باشد

مومنين از طريق کلام خدا، حمد، خواندن سرود، و حتي فريادها شخصيت و . باشد مسيحيان مي

فردا به فکر فرو و در مقابل حضور خدا در ميان ما . دهند کار خدا را با ترس و احترام جلال مي

  .کنيم رويم و در او تفکر مي مي

  

  پرستش در مقام شريک شدن

نويسنده عبرانيان بعد از آنکه ما را به . گوييم ولي پرستش به مراتب بيشتر از آن چيزي است که مي

 از لکن«: آورد کند، از نوع ديگري از پرستش سخن به ميان مي وار تشويق مي پرستش تسبيح

). ١٦: ١٣عبرانيان (» .است يراض ها يقربان نيهم به خدا رايز د،يمشو غافل اتريخ و يکوکارين
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پولس . قرباني شريک شدن، نيکويي کردن به ديگران دومين شکل پرستش مومنين عهد جديد است

گفت که آنها را  کرد، زماني که در مورد غيريهوديان مي رسول از اين نوع پرستش صحبت مي

او با کمال ميل انجيل را به آنان ). ١٦: ١٥روميان (کند   خدا تقديم ميهمانند قرباني پرستش به

 يقربان و يخوشبو عطر«ن را   او از کمک مالي فيليپيان تشکر و آ١٨: ٤در فيليپيان . اعلان کرد

  . کند قلمداد مي» خدا دهيپسند و مقبول

. اي مختلفي به خود گيردتواند شکله دهيم، مي پرستش در مقام شريک شدن و يا آنچه که انجام مي

تواند شکلي از پرستش خدا در  کنيم، اين کار ما مي زماني که با اموال خود به افراد محتاج کمک مي

آوري هدايا به همان اندازه  جمع. حضور او باشد، خدايي که همه آنچه که داريم، از او است

 مجبور شده بود که يکي از دوستان. گردد موسيقي و سرودهاي دسته کر پرستش محسوب مي

اين کار او هم . جلسه پرستشي مخصوص شب کريسمس را ترک و در منزل سالمندان خدمت کند

  .شد پرستش محسوب مي

  

  پرستش در مقام قدوسيت

کنيم، بلکه از طريق آنچه که هستيم نيز  دهيم، پرستش مي گوييم و انجام مي ما نه تنها با آنچه که مي

يد از پرستش که از طريق تازه و زنده مسيح خلق شد، پرستش در اين نوع جد. کنيم پرستش مي

 به آن ١٤ – ٣: ١اين همان نوع پرستش است که پولس رسول در افسسيان . باشد مقام قدوسيت مي

پردازد و بارها و بارها  کند زماني که به بيان تمامي آنچه که خدا در ما انجام داده است، مي اشاره مي

آنچه که هستيم، خدا را با . بوده است» ستوده شدن جلال او«ن برکات نتيجه دارد که اي اعلان مي

  .کند پرستشي والا و عالي حمد مي

شود که زماني که همانند فرزندان نور زندگي    به ما يادآور مي١٠ - ٨: ٥پولس در افسسيان 

مالک هستيم، موجب ثمره صالحيتي که . گرديم کند، آگاه مي کنيم، از آنچه که خدا را خشنود مي مي

، به همراه با خداترسي و قدوسيت که او را خشنود )١١: ١فيليپيان (شود  جلال و حمد خدا مي

اگر هماني باشيم که خدا ما را بدان خلق کرده است، موجب ). ٣ - ٢: ٢تيموتائوس ١(سازد  مي

  .گرديم جلال و تمجيد او مي

  

  شيوه زندگي: پرستش
توان  لمات زير که از دهان مردي ميانسال جاري شد، به خوبي ميپري پرستش عهد جديد را در ک

  :اين مرد در يکي از جلسات وسط هفته کليسا به پا ايستاد و چنين دعا کرد. ديد
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  گوييم؛ خداوندا تو را حمد مي

  .گويي تو را با ساز ده تار حمد مي

  .گوييم، فقط با نگاه کردن به تو تو را با دو چشم خود حمد مي

  .دهيم، فقط با گوش دادن به صداي تو  با دو گوش خود جلال ميتو را

  .دهيم، با بکار گيري آنها در خدمت تو تو را با دستهاي خود جلال مي

  .کنيم، با واداشتن آنها که در طريقهاي تو بروند تو را با پاهاي خود احترام مي

  .ودهيم، با شهادتهاي محبت و مهرباني ت تو را با دهان خود عزّت مي

  .کنيم، با دوست داشتن تو تو را با قلب خود پرستش مي

  .براي اين ساز از تو ممنونيم، خداوندا

باشد که . ات آن را بنواز و نواي فيض خود را از آن بشنوان مطابق اراده. آن را موزون نگهدار

  .هاي نواي آن جلال تو را بيان کند پرده

  

 به را شما برادران يا لهذا«:  خلاصه شده است١: ١٢اين ساز ده تار به شکلي عالي در روميان 

 که ديبگذران خدا دهيپسند مقدس زنده يقربان را خود يبدنها که کنم يم استدعا خدا يرحمتها

زماني که بدنها، پول، وقت، اموال، اطاعت مقدس خود را به پدر تقديم » .است شما معقول عبادت

کنيم، حمد و حرمتي را که حضور او از ما  ه را که ميگوييم و هر آنچ کنيم، هر آنچه را که مي مي

  .داريم کند، به او تقديم مي طلب مي

کند که در مقام کاهنان عهد جديد  هر روز و هر لحظه به ما مومنين اين فرصت را عطا مي

در تکاليف مدرسه زماني که از هر تقلبي سرباز . هاي پرستش به حضور خدا تقديم داريم قرباني

اي که با همسايه نجات  رابطه. دهيم خواهيم در صداقت زندگي کنيم، او را جلال مي و ميزنيم  مي

تواند در حضور خدا پرستش باشد، مخصوصا زماني که در مشکل اتومبيل به  نيافته خود دارم، مي

از آنجا که مادرم شخصيتي خجالتي . گذارم کنيم و پيام نجات خدا را با او در ميان مي او کمک مي

رد، خدا را شايد هرگز به صداي بلند در حضور جمع پرستش نکرده باشد، ولي با گوشهايي دا

شنوا او را هر روز پرستش کرده است؛ با باز گذاشتن در خانه خود به روي محتاجين بلندتر از هر 

تواند اوج آن پرستشي  پرستش روزهاي يکشنبه در کليسا مي. صدايي او را پرستش کرده است

ا آن را در زندگي روزانه خود در منزل، در خيابان، در زمانهاي آرام و در خدمت خالص باشد که م

  .دهيم انجام مي

اي  پرستش صرفا جلسه. بودم، هميشه در اختيار من قرار داشت آنچه را که از پرستش محروم مي

اي که در حضور خدا صورت  پرستش خود زندگي است، زندگي. نيست که در آن شرکت کنم



 پرستش صبح روز دوشنبه، به قلم کنت ويلسون                                                 ترجمه از فريدون موخوف
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پرستش يعني جشن فيض . خواهد اينکه هماني باشم که او مي. زندگي پر از حمد، خدمت. يردگ مي

  .پايان خدا و محبت بي
 
 


